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دهيچك
كـه تحـت سـه عنـوانين خداشناسـيدارد بر براهين نوشتار نخست مروريا

و اگـر برهـانيو وجودشـناختيشـناخت، انسـانيشـناخت جهان قابـل جمعنـد
بياخلاق تياوريكانت را هم به حساب ميحت چهار عنوان گنجانم، .شونديده

ميسپس توض دليدهد كه در منابع اسلاميح ل ي ـضمن توجه تام به تعدد

آنيعناويو مدلول كه مقتضا ازن فوق است، از و سـخن ها عبور شـده،

ميوحدت دل و مدلول به كـه ظـاهرييكـه خـدا ان آمـده اسـت؛ چـرايل

نب .به مظهر ندارديازيالذات است،

دلي، وجودشناختيشناخت، انسانيشناخت جهان:يديواژگان كل ليـ، تعدد
و مدلوليو مدلول، وحدت دل ل

*** 

 مقدمه

قيدر هر استدلال زياس، واسطه اثبات اكبر برايحد وسط درياصغر است؛ را

و تصد ايذهن، سبب علم ن كه در خـارج ذهـن، واسـطه ثبـوتيق است؛ اعم از
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.ا نباشديباشدـاكبريعلت برايعنيـ

بايدر حق ق:د گفتيقت بـر سـهـ در باب كسب مجهول از معلومـياسياستدلال

ا: قسم است ا.ن است كه حد وسط در خارج علت اكبـر باشـديقسم نخست  ـبـه ن ي

بهيقسم كه ما را نسبت به شناخت معلول مع و مشخص مـيقـين رسـاند، برهـانين

ميلم ا. شوديگفته اهل.ن است كه حد وسط در خارج، معلول اكبر باشديقسم دوم

ا انيمنطق ا. ده اندينامين قسم را برهان  ـقسم سوم از دو امـريكـين اسـت كـه از ي

د كنيگريمتلازم بر ا.مياستدلال ميمعمولاً ولين قسم را هم در قسم دوم يگنجانند؛

).140و139:ق1386،يرازيش(1.ده شوديناميان اثباتبهتر است كه بره

نميدر مورد قسم دوم با زيگويد توجه كرد كه فلاسفه به آن برهان رايند؛ را ما

بهينسبت به علت مع و مشخص نميقين حقيا. رساندين تام قت قسم اولينان در

م هم. نامنديرا برهان من جهت است كه درباره واجبيبه لا«: شوديالوجود گفته

).43: 1346ن،يصدرالمتأله(2.»هيبرهان عل

س نيابن ست تا تحت جنسينيالوجود، واحد نوعح كرده كه واجبيز تصرينا

و واحد عدد و وجودش مشتركينيباشد، نيـف ست كه تحت نوع باشد 3سـتيه

س( جا)47:ق1404نا،يابن ويگر تصريديو در ح كرده اسـت كـه خـدا، جـنس

ن و حد ا؛)343: 1390،يبهشت(دارد فصل نفيلازمه .برهان استين سخنان،

نمياست كه برايهيبد م؛ياستفاده كنـيم از برهان لميتوانياثبات وجود خدا

و مبدء المباديز هيرا او علة العلل و معلول ايـن،يسـت؛ بنـابراينيچ علتياست

كنيد از برهان اثباتيبا پـا از راه وجود آثاريمياستفاده يو معلولات، به وجود او

مين استدلاليچن.ميببر آنيگويتنها به ما كهيميعلت مؤثريها داراد كه باشند

وليپوشيها جامه هست بر آن نميده، قديگويبه ما ا حادث، واحـديم استيد كه

مريا ماديا متعدد، مجرد استياست و مختار استي، فاعل ا فاعـل بـالطبع،يـد
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ايت دارديماه كسيا ندارد؛ از چنين رو بر وجـود خـدا اسـتدلالين راهيكه از

بايم همك،يهريد برايكند، مـيجداگانه استدلال كند؛ به ين جهت اسـت كـه

اين استدلاليچن:مييگو نميقينگونه امور، افادهينسبت به .كندين

غـ$يبرهان اثبات لميهر چند كه و بـه اصـطلاح فلاسـفه نمـير از برهان ياست،

ميبرهانـتوان به آن برهان گفت و يد كه هر كمـاليتواند به ما بگوياست كارآمد،

و نه تنها اوصاف كماليخدا ممكن است برايكه به امكان عام برا ه،يش واجب است،

ن و صفات :ق1386،يرازيشـ(4.اسـتياو قطعـيز ثبوتش بـرايبلكه وحدت ذات

اياوصاف كماليكه برايشرطتنها) 358 ويه مطرح است، ن است كه مستلزم تجسم

.ذات واجب الوجود نباشنديا ذهنييت خارجيمحدود

مياست كارآمد، گاهيبرهانيكه برهان اثباتيياز آن جا : شـوديبه آن گفته

ص6ج:ق1386ن،يصدرالمتأله(»يه باللمّيشب« مـيو گـاه)29، : شـوديگفتـه

لليمفيبرهان إنّ« مـيو گـاه) 271:ش1362،يطباطبـائ(»نيقـيد : شـوديگفتـه

لم« بيحل(»ياستدلال گو) 217:تاي، لميو بـهيعنـياسـت،يلـيتنزيا منظور،

لميقيلحاظ افاده  .استين، به منزله برهان

ا ميدر انيانين ايگريديك استدلال و آن بـا«:ن كـهيهم مطرح شده است،

و اعتباريتصد به وجود ...يت امر اخلاقيو ثبوت قطعيعقل عمليفتواق به قدر

و مقتض ايآن چه شرط نيانجام گرفتن ايز تصـديـن امر است، آنيـق كـرده و م،

و وجود بـار)ارياخت(يشرط، همانا آزاد (»اسـتيو خلود نفس ه، ي ـپـول فولك.

.)239و238:ش1347

ن باشـد، لـوازميمستند به استدلال منطقيعقل عملياگر فتوا ز حجـت ي ـآن

نمياست؛ ول و اوصاف او را ايمسأله خدا ازيتوان به مسأله وابسـته كـرد كـه

.خارج استيقلمرو عقل نظر
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مياصولاً ما با قبول اصل عل اسـتدلاليا انـييم به گونه لميتوانيت است كه

عل.ميكن ت،يبه عنوان نمونـه برجسـته اشـعريغزال.ت بودندياشاعره منكر اصل

م«است كه معتقد و آن چه معمـولاً بـه نـاميارتباط ان آن چه معمولاً به نام علت

م دليه...ستينيضروريشود، ارتباطيمعلول خوانده وجـود نـدارد كـهيلـيچ

(»آتش سبب سوختن باشد م) 583:ش1368ولفسن،. بر«:ديگوياو عادت خدا

و كسوف را هم زمان با آفر بريآن است كه خسوف ويزمـيادن اوضاع خاص ن

ن و ايماه خلق كند، نش هم زمان،ين دو آفريز عادت خدا آن است كه هم زمان با

ا بين علميدر ذهن ما و كسوف به صورت منظم،يافريا احساس را ند كه خسوف

پيدر فواصل و احوال به وقوع خواهد اياز زمان با همان اوضاع كهيوست، مگر ن

ص(.»ر دهدييخدا بخواهد عادت خود را تغ .)590و589همان،

غ و تحويرقابل تبدياگر عادت خدا را به عنوان سنت مـيل الهـيـل يمطـرح

آ35: فاطر(5كردند ايو زنجيو ارتباط طول)43هي، مـيره رفتنـد،يپذيامور را را

وليراه استدلال را سد نم !هاتيهيكردند؛

ايف نتيلسوف ميجه گراين گونه اظهارنظرها را زيش به سفسطه را مراتبيشمارد؛

ب: وجود، در چند حكم با هم اختلاف دارند و تأخر، نيازينيتقدم ويـو از، وجـوب

س(6امكان ه علـت واجـب ي ـتـا وجـودش از ناحيچ ممكنـيه) 276:ق1404نا،يابن

حق. شودينشود، موجود نم عليدر بديقت، اصل .استيات ذهن آدميهيت از

 طرح مسأله

غن اثباتيدر همه براه ديوجود خدا، حد وسط و بـه عبـارت گـر،ير از اكبر

غيدل طريل و غير از مدلول ايق ن كـه اسـتدلال بـهيـر از مقصـود اسـت؛ اعـم از

شبيقيديمفيصورت ان و لمين  ـاز راه حـدوثيا به صورت استدلال انـي،يه ا ي
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.باشد...ايا نفسيا جسميا حركتينظم

ا ايمسأله آين نوشتار دلايـن است كه و طر ي ـممكـن اسـت و مـدلول ويـل ق

ع نيگر باشنديكدينيمقصود،  ست؟يا ممكن

شبيدر كلمات صدرالمتاله لمين بعد از استدلال كهيه عـيطر: آمده است نيق

ص6ج:ق1386ن،يصدرالمتاله(مقصود است ن)13، ويو ز آمده است كه سـالك

و مسلوك ال و مسلوك منه نيـايولـ)43: 1346همـان،(اسـتيكـيهيمسلك

بايسخن در خور تأو و ايل است كهيد حمل شود بر مين برهان انـيا«:ن ان ي ـدر

انير براهيسا اين ن باب، اشبه به لم است، وگرنه علت بودن ذات نسـبت بـهيدر

و ذات نسبت به صفات عيذات، نيكه و شيز سلوك نظرين ذات است، بهيئياز

شيسو و از سويئيخودش عـيصـفاتيبه .»نـداردين ذات اسـت، معنـيكـه

ص6ج:ق1386قه براسفار،ي، تعليطباطبائ( ،13(.

ا ايآن چه در نين نوشتار مطلوب است،  ـست كه ذات، سبب ذاتين ا سـبب ي

عيصفات ميكه :مييم بگـويخـواهين ذات است، باشد، تا قابل قبول نباشد، بلكه

ا نه؟يا معرفت بدون واسطه ممكن استيآ

ين خداشناسيبر اقسام براهيمرور

. استيا وجود شناختييا انسان شناختييا جهان شناختي،ين خداشناسيبراه

.)173-186: 1384،يبهشت(

و دوم مف نيقيديقسم اول ا آثار، بـر وجـوديستند؛ چرا كه از راه معلولين تام

ميعلت وليا مؤثر استدلال مفيكنند؛ دريقـيديقسم سوم و رهيـدان تـام اسـت

صديبراه جايقين ر ذكـر كـرده انـديـن قسـم، نـوزده تقريـايبـرا.رديگيمين

ر علامه را هم كه بعداً اظهار شده، اضافهيو اگر تقر) 488ـ 497: 1352،يانيآشت(
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بيكن ميست تقريم به بيها بنگريرات ناقص غربيرسد؛ بلكه اگر به تقرير شتريم،

.از آن خواهد شد

قبيا لميشبـ در صورت تمام بودنـنيل براهين إنيه .ن استيقيديمفيا

ايـا نظـميـا حـدوثياست كه از راه حركتينيبراهين جهان شناختيبراه

م...ايا تركب جسميتيا ماهيامكان .كننديوجود خدا را ثابت

سـينيبراهين انسان شناختيبراه و و ملاحظه نفـس رياست كه از راه مطالعه

نياستكمال ميو .كنندياز آن به مكمل، وجود خدا را ثابت

و طبعـاً بـا ضـم ضـمائمين تام،يقيهر دو قسم فوق از لحاظ عدم افاده يكسانند

و رو و جلال و مكمل،يدينيآوردن به براهيدرباره صفات جمال گر به عنوان متمم

ميقيافاده  هم. كنندين تام ايبه قبين جهت است كه تـوده مـردمين بـرايل بـراهين

و مف صديبراه.د استيكارآمد اين برايقين و قبيخواص عـوامين بـرايل بـراهيـن

ا و سنت به هر دو قسم توجه كرده اندياست؛ از ميخدا.ن رو قرآن  ـفرمايمتعال د ي

زم: آيهم در و هم در وجود شما و نشانه هـاين و اوصـاف كمالييات ه ي ـاز وجـود

بيقياهليخداوند برا و اهل آ51:اتيذار(7.رت وجود دارديصن .)21و20هي،

نيه×ياز نظر امام عل ست، بلكه هر كس انكـار كنـد،يچ كس قلباً منكر خدا

و نشانهيشناختيبه برهان هستيا او اشاره. تنها به زبان منكر است و اَعلام كرده

قليها ،يمجلس(8.دانسته استيمنكران لسانيبپرچم گونه وجود را شاهد اقرار

ص4ج ،309(.

گريدياز نگاه

و به مقصديمطرح است؛ چرا كه از مبدئيسلوكيدر هر برهان خـتميآغاز،

پايم و طبعاً هم ميشود، و هم مسلك مطرح استيسالك در پـس در هـر. ان،
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لم–يبرهان شبياعم از لميو : چهـار عنصـر دخالـت دارد–محـضيو انـيه

و مسلوك ال .هيسالك، مسلك، مسلوك منه

و مسـلك برهـان اسـتين جهان شـناختيدر براه و.، سـالك انسـان اسـت،

آ اليمسلوك منه، و مسلوك ايات خلقت و طبعـاً ازيـه معرفت خداست، ن چهـار

.نديهم جدا

و مسلوك منه انسـان اسـت ولـين انسان شناختيدر براه و مسـلكي، سالك

و طبعاً از قسم اول برتر استيعني–هيمسلوك ال و مقصد، جداست، .برهان

مـين وجودشناختيدر براه وييهر چهار عنصر وحـدت ابنـد چـرا كـه سـالك

و مسلوك ال و مسلوك منه (ه، همه وجود استيمسلك .)46: 1346ن،يصدرالمتاله.

و و حـدت قبول وحدت عناصر چهارگانـه متوقـف اسـت بـر قبـول اصـالت

ايكيتشك بايوجود؛ از ا:د گفتين رو و مسـلوك منـهيسالك مرتبه از وجـود،

اين حقيديز مرتبه و مسلك اليگر، و مسـلوك ايـه مرتبـه عال ي ـقت وجود، ازيه

با است وجود حديكه ين قـدر برتـريـا. ندارديجز لاحديد درباره اش گفت

ه چيدارد كه نيزيچ ايبرتر از او و هـكين قدر نزديست، چياسـت كـه يزيـچ

نينزد و نـه نـزديش سبب دوريست، نه برتريك تر از او رايكياوست بـرش او

جيمجلس(9.بستر مكان قرار داده است ص4، ،308(.

ا سيدر سين و و از تـلازميهمـه نگـاه بـه سـوياحت عقلير وجـود اسـت

و تصد و امكان بهيوجوب و چـون تصـديتصدديبارايگريديكيق قيق كرد،

پيامكان برا و آسان تر است، از امكان وجود، بـهيذهن كنجكاو انسان سهل تر

م ق به وجـوديق به وجود ممكن، بدون تصديم؛ چرا كه تصديبريوجوب وجود

نيبيواجب، سراب سو.ستيش نيگر، تصديدياز ز مسـتلزميـق به وجود واجب

ايتصد كريق به وجود ممكن است؛ از رين رو قرآن و گـواه م، وجود خدا ا شاهد
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چ و محـيبر وجود همه ،41: فصـلت( 10.ط بـر همـه آن هـا شـمرده اسـتيزهـا

.)54و53هيآ

و داراياگر كس بيبه وجوب وجود برسد و و دقت فلسفيذوق باشـد،ينش

و جلالي–يو سلبيبه همه صفات ثبوت يو همه كمالات ذاتـ–ا صفات جمال

پ .برديميحق

مـدلوله حـق را ي ـاست كه همه اوصـاف كماليخواجه طوسياز شاهكارها

هر چند كه صـفات) 253تا232ص: 1386،يبهشت( 11.وجوب وجود دانسته است

حقيسلب و در نفيسلب نقص نفيقت، و صفات ثبوتيدر يو اثبات كمال است

م عيهمه به كمال بر و كمال هيگردد، و يبـيو تركيچ گونه كثرتـين ذات است

ن .ستيدر ذات حق مطرح

م اسلاميبه تعالينگاه

عليقرآن كر پايم بر اصل و اساس همـه معـارفيت به عنوان صـحهينـيقيه

و تصادف را نف و اعلام داشته است كه انسان ها نه به خوديگذاشته خوديكرده

نيپد و خود آمده اند، آ52: طور( 12.شتننديه خود، خالق ا)35هي،  ـطبعـاً ن حكـم ي

مـيدهيپوشيكه جامه هستيدرباره همه ممكنات مگـر. اسـتيپوشـند، جـاريا

ش و عدم برايئيممكن است كه يكسـان اسـت، بـه خـوديشيممكن كه وجود

ويخود، رجحان وجود !ا خود، مرجح وجود خود گردد؟يابد

عيو امكانيكه وجودش وجود فقريا انسانيآ غين وابستگيو ميبه ير است،

جيتواند مدع هميهان نقشباشد كه در خلق ين جهت اسـت كـه خـدايدارد؟ به

م زميآ«: پرسديمتعال و آدهين را آفريا انسان ها آسمان ها و ن اسـتيا نه چنـياند

و معرفت دور افتاده اند؟يقيقت، از جادهيكه منكران حق آ( 13»ن .)36هيهمان،
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ويت را كنار بگذارد، سرنوشتياگر بشر اصل عل جز سقوط در ورطـه سفسـطه

دياز اصول. نداردرتيح و و همـاهنگيكه عقل تـام دارنـد،ين بر سر آن، توافـق

مت«.ن اصل استيهم ايقدر حيقن و علين است كه كودك و معلوليوان قانون تيت

ايادراك نم ـ...يو قطعـيك قـانون كلـيرا به صورت و  ـكننـد، ن طـرز ادراك ي

باشد،يميتفكر منطقيكه عامل افتادن انسان در مجرا... مخصوص به انسان است

حيو اگر فرضاً بعض عليهمـيوانات عـالياز و معلوليـن طـرز ادراك را از تيـت

يبرميانسان به حوادث... خواهند بوديقدرت تفكر منطقيداشته باشند، ناچار دارا

ا بـه سـائقيـيقـت جـوئيآنگاه بـه سـائق حق ... دانديخورد كه علت آن ها را نم

ميبه جستجوياجات زندگياحت ا. پردازديعلل حوادث ن جستجو اگر علـتيدر

پيو واقعيقيحق رسيرا پيدا كرد، به مقصد خود و اگـر يدا نكـرد، علت ـي ـده است،

ميمجهول برا مياو معتقد و بسا حس كاوش خـود،يارضايشود كه برايشود،

ميموهوم برايعلت .)645:ش1375،يمطهر(» كنديحادثه مورد نظر خود فرض

بريو عمليم نظريه تعاليپا پيقياسلام و ايشواين نهاده شده، ديان مبين نين

ر و ريبه شك و و گـم گشـتگيـب و ضـلالت و سفسـطه بـه عنـوان سـراب يا

عل. سته اندينگر و ي ـمگر ممكن است بدون اتكاء به اصـل ت، از ظلمتكـده شـك

و ظنون باطل، به كانون نورانير ؟ين راهيقييب !افت

و وجـوديو انسـان شـناختين جهان شـناختيبه براهيم اسلاميقطعاً در تعال

هايشناخت و ما در ضمن بحث هايشيپيتوجه شده است، هايين با نمونه از آن

.ميدا كرديپيآشنائ

مين است كه عقل را به فعالين براهيهم نميت وا و آرامش گذارد، تـا بـهيدارد،

كيقيقلهّ  و صدالبته بهيرسيمتعال، تمام اسباب لازم را برايه خدان برسد، دن انسان

م و متعـال ملكـوتيح قرآن، خدايمگر نه به تصر. كنديآن مقصد والا فراهم كرده
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و زم خلين را به ابراهيآسمان ها م×ليم ين جـايقـيدهد، تا در صف اهلينشان

آ6: انعام( 14!رد؟يگ ميخدا)75هي، و ابراهيمتعال، ملكوت را ارائه رؤيكند مـيم يت

ميقيكند تا به رؤ. رسدين ايقيت سبب حصوليپس رؤين است؛ اعم از تيـن كـه

رؤيباشد،يبصر رؤي،يت عقليا رؤ.يت قلبيا رؤيت ابراهياحتمالاً بـودهيت قلبيم

رؤ. است به–يبه هر نحو–تياگر انسان اهل ميقيباشد، ارنديبسـيرسد؛ ولـين

بيكسان آيكه ميتفاوت از كنار بهيات واضح خدا و نميقيگذرند، نـانيا. رسندين

آ روياز آ12: وسفي( 15.گرداننديات خدا .)105هي،

هاين خلقت براينه تنها كتاب تكو بصييآن يرتند، پر است از اسبابيكه اهل

هميقيكه هم و ويـنيالهـين وحـي، بلكه كتاب تدوين افزايقين آورند ز تـدبر

و مطالبيمتفكر ميطلبد و تعمـقيكند كـه هـركس اهـل ژرف نگـريعرضه

ميقيباشد، از آن ها در راه كسب مـ«: فرمود×امام سجاد.رديگين بهره يخـدا

پديدانست كه در آخرالزمان اقوام و ژرف نگر ميمتعمق ايآيد : نرو سورهيند؛ از

آ و حديقل هو االله أحد، تايات اول سوره عل:د را بِـذات الصـدورِ، نـازلميو هو

مـيـن ها بـه تحقيايدر ورايهركس در مسائل معرفت. كرد يق پـردازد، هـلاك

ص1ج:ق1388،ينيكل( 16.»شود ،91(.

و عللـيقيحصول.ن استيقيذهن ژرف نگر طالب شـهود. داردين اسـباب

بهيو قلبيو عقليحس ميقي، انسان را انيدر براه. رساندين لميو اثباتين ،يو

و صدالبته كه در بعض موارد، شـهود حسـيشهود عقل ز كارآمـديـنيلازم است

و اصولاً بدون شهود حس مي، شهود عقلـياست، نيهـم زيسـر  ـسـت؛ تمـام«را ي

هيحسـيهستند كه عقل آن هـا را از معـانيانتزاعيه اموريه عقليهيتصورات بد

.)348:ش1375،يمطهر(» انتزاع كرده است

هو«در سوره م» االله احد قل چـرا! افكنـد؟» هـو«توان نظر به مقـاميچگونه
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بصيآ»قلُِ االلهُ احد: نگفته است و متعمق–يرت عقليا بدون آن هم عقل كاوشگر

بص–يفلسف ن–يرت قلبيو بدون و تصفيازمند تهذيكه يمـه بـاطن اسـت،يب

چنتوان ا!د؟يرسين مقاميبه يو نفـتيت به صـمدين سوره از احديچگونه در

و نف و مولود بودن، و همتا برايوالد بودن هويكفو !ده است؟يرس»االله«تيهو

آ حديدر و هم آخر، هـميمتعال هم اول معرفيد، خدايات اول سوره شده،

و هم باطن ا. ظاهر ها!ن صفات متضاد چگونه ممكن است؟يجمع نفييآن يكه

انيخدا صفات بشريا برايصفات كرده، قبيايبرايد، چه جوابقائل شده ليـن

م پياز معلول به علت نخستياگر بخواه! دهند؟يسؤالات ارائه ، قـرآنيببرين

و به مطالعات آفاق .ه كرده استيتوصيو انفسيراهش را نشان داده

سيمخلوق را به خالقش بشناسياگر بخواه اليو الخلـق داشـتهير من الحق

چيباش (گواه گرفته استزي، قرآن خدا را بر همه آ41: فصلت. .)53هي،

سياوريبيبرهان اثباتياگر بخواه فـيو با بـهيالحـق، از لازمـير من الحق

انيببريپيلازم و به اصطلاح برهان ، خـدا در سـورهين اقامـه كنـيقـيديمفي،

.د راه آن را نشان داده استيتوح

ا بيبا و هم اوصاف كماليان هم وجود خدا، هم توحين مـه حـق ثا ي ـد، يبـت

ز ويرا در پرتو احديشود؛ چيصمدت و روشن استيت همه .ز واضح

قيهيبيت هستيواقع«يآر و شرطيچ هيت هستيواقعيد و با قياست، ويچ د

نميلاواقعيشرط نفيت و هر جزء از اجزاء جهان و چون جهان گذران يميشود،

عيپذ نفين همان واقعيرد، پس نيناپذيت باير ويت، واقعيآن واقع ست بلكه ت دار،

ايآن، از هستيب و منفيبهره ا. استينداشته ت بـا ي ـكـه واقعين معنيالبته نه به

ويميكياءياش ويشود، هايا در آن ها نفوذ كند، وياز واقعييا پاره ت جدا شـده

بپيبه اش ويوندد، بلكه مانند نور كه اجسام تارياء بـيك با و  ـتاريويروشـن ك ي
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عبيم و در همياشند، بين حال، نيان مقصود خالين مثال نور در وياز قصور ست،

د عيبه عبارت و اجزاء جهـان بـا او واقعين واقعيگر خودش و جهان تيـت است،

ب و هيدار مياو و پوچ (»باشديچ .)84تا77: 1350،يطباطبائ.

و قطعاً برايحاتيبا همه توض مـيبعضـيكه داده شد  ـنمايدشـوار ديـباد، ي

بديانسان ضرورياصل وجود واجب بالذات، برا«: گفت و آن چـهيهيو است،

بيبه صورت برهان ذكر شده، در حق (»استيهيتنبياناتيقت، قـه بـريهمـان، تعل.

ص6ج:ق1386اسفار،  ،15(.

مياز هم بيشوين جا متوجه ويان ماندگار علويم كه چرا در سخن از برهان

م نياستدلال به اامدهيان اَيـ، بلكه سخن از شهادت است، آن هم نه ون كـه عـلام

م دهند كـه هـركس بـهيمراتب وجود بر وجود خدا شهادت دهند، بلكه شهادت

و اقرار دارد 1!؟زبان منكر است، قلباً اعتراف

مـيخدا خورش«: به نمرود گفت×ميحضرت ابراه يد را از مشرق به مغرب

و او بهت تو از مغرب برآ. آورد شدور، آ2: بقره( 17.»زده .)258هي،

از مظاهر درخشنده آن هاسـت، نمـروديكيديعلام وجود را كه خورشاَيآر

ن و به زبان !ز نتوانست منكر شوديعنود در قلبش منكر نبود

و مشهود و شاهد و مدلول  وحدت دال

ديرا مرور كرديهيا استدلالات تنبينياكنون كه اقسام براه و لياصـم كه منابعيديم،

آنياسلام حق جامع همه و در و رهنمايهاست، يمعرفتـيتمام ابزارهـايقت، رهگشا

بايحقيانسان ها به سو اءيـم كـه اوليحركـت كنـ يـيد به سـمت قلـه والايقت است،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.رجوع شود9به پي نوشت شماره.1
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ب سويمعصوم در پرتو انوار م اعـلاميقرآن كـر. آن ها سوق داده انديكران قرآن ما را به

بييكرده است كه خدا ويمـيش گـواهيخـويگـانگيه قسط است بر كه قائم دهـد،

ميخويگانگيصدالبته كه او همانگونه كه بر  نيدهد، بر وجود خـويش شهادت زيـش

م. گواه است و خردمندان آ3: آل عمران( 18رسدياز آن پس نوبت فرشتگان .)18هي،

بايا ع:د گفتين جاست كه دليشاهد، و عين مشهود، مگـر.ن مدلول استيل

!دهد؟يميد خودش بر وجود خودش گواهيعالم امكان، خورش نه در

دلل آفتابيآفتاب آمد دل بايگر ويلت  رخ متابيد از

حكييخدايآر خويكه به حكم نظام و متقن و عـدليمانه ش، قائم به قسـط

مين گواهيا. است، خودش گواه است بر خودش دريتواند قوليدادن باشد كه

هميا ميآنين صورت، مراد و تواند شـهادتيه شهادت است كه در قرآن آمده،

(باشديرقوليغ ص3ج،ق1389،يطباطبـائ. د بـريهمانگونـه كـه خورشـ) 120،

.دهديميوجود خود گواه

خويمتعال نه تنها بر وجوديخدا ميگانه دهد، بلكه او بر همـهيش شهادت

آ. دهديميز گواهيچ ويرا گواه بر حقانيو انفسيات آفاقياو ت قرآن شـمرده،

چ حتيخود را گواه بر همه آ41: فصلت( 19.ت قرآنيبر حقانيز، .)53هي،

آ عل«رتبتيت عاليدر شيأنّه شهيكل د بـهيممكن اسـت شـه) همان(»ديئ

ا. شاهد باشديمعنا چيدر طرين صورت، او بر همه و به بريق اوليز گواه است،

نيخو چاو.ز گواه استيشتن هـيزيبر هر و چيمطلع اسـت از او پنهـانيزيـچ

(ستين مشهود باشـد، مقصـوديو اگر به معنا) 221ص،9ج،ق1413،يمشهد.

اشيا نين است كه همه اوياء و وابسته و فـوق همـهيازمند و قـاهر و او قـائم نـد

(او را نشناسـنديهمگان معلوم است؛ هـر چنـد برخـياو برا. است ،يطباطبـائ.

ص17ج:ق1388 .)422و421،
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ويم خداياگر قرآن كر و هم اول و هم باطن  20دهي ـهم آخـر نام را هم ظاهر

آ57:ديحد( ا)2هي، مين معنيبه و بطونش وابسته به و است كه نه در ظهور ظهر

و نه در اولم و آخريبطن است، نيت .ر از ذات خـود دارديـغيا از به واسطهيتش

نيموجود ظيازيكه در ظهورش نبه و در بطونش از به پنهان سازندهياهر كننده،

و در اول نيندارد، چيتش و در آخـريزيازمند نيكه او را در رتبـه اول، ازمنـديتش

نيزيچ .ست، هر چه هست، خودش استيكه او را در رتبه آخر قرار دهد،

اييتويو پستيبلنديخدا چه هستيندانم چه ييتويهر

س كه بر دامنه كوه عرفات در روز عرفه زمزمـهييدر دعا×دالشهدايحضرت

چ«: كرد، عرضه داشت اسـتدلال شـود كـه در وجـوديزيچگونه بر وجود تو به

نير تو، چنان ظهوريغيا برايآ!ش محتاج توست؟يخو ست، تـاياست كه تو را

شديغايك! او ظاهر كننده تو باشد؟ نيب دليتا كه بر وجـود تـويباشيليازمند

كدلالت كن و شديد، وسيدور و نشانه ها به تـو نزديكه به  ـله آثار !ك شـوند؟ ي

نبيكور باد چشم زيكه تو را مراقب خود و ايند، محيانكار باد بنـده بـت كـه از

ب ايخود .)350و349ش، 1385ان،يتق( 21.»يبهره اش ساخته

ش طالـبيخـوين وجـود شـناختيو براساس همـيمعرفتين مبناياو بر هم

اء،يكه وارث همه انبيمگر ممكن است امام.و به كمتر از آن قانع نبود شهود بود،

پ و اييشواياز آدم تا خاتم است،  ـكه خامس آل عباسـت، بـه كمتـر از ن، قـانع ي

هم! گردد؟ نيبه نين جهت است كه در و و در راز از مستانه خود، بـهياش جانانه،

خويپ و مالك مطلق و معشوق ميشگاه محبوب ا مـرا بـهيخدا«: دارديش، عرضه

ا خشيگونه گوياز مـييت خود بهره مند ساز كه مـرا بـه نعمـت.نميـبيتو را

بهيتقوا و مرا ص( 22.»تت خوار مگردانيمعصت سعادتمند كن، .)330همان،

ا چيرسياو به مرتبه و در همـه هسـتيده كه چون خدا را دارد، همه ،يز دارد
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ه نميجز او دچون تو دارم«. خواهديچ هيهمه دارم، او بـه زبـان.»ديچ نبايگرم

م و قال عرضه و آن كه تـو«: داشتيحال ، را دارد آن كه تو را ندارد، چه دارد،

ص( 23.»چه ندارد .)352و351همان،

زيس و شهيد ساجدان و فرزند برومند آن امام نينت عابدان يش هـايايدان در

ميسحر را«:ديگويماه مبارك رمضان تو مـرا. به خودت شناختم)ايبار خدا(تو

سويبر خودت دلالت كرد و مرا به نيخودت فراخواندي، و اگر تو نميبود، ي،

چ .)186ش، 1366،يقم( 24»؟يستيدانستم كه

كه به ذاتييخدايا«: به درگاه معبود عرضه داشتيالمواليو حضرت مول

خويخو مخيشتن دلالت كرديشتن بر وجود و مشـابهت لوقاتـتو از مجانست

ص( 25.»يمنزه گشت .)60همان،

بيا بدين همه لبُ لباب و اشارات كـه نـورين لحاظ است كه جائيانات ناب

ن نيازيهست، ايبه چراغ عنِ المصباحِيأغنَ«:ن رو گفته انديست؛ از باحالص«.

جهينت

ايحاتيبا توجه به توضـ  ـكـه در ين نوشـتار داده شـد، معلـوم شـد كـه راه هـا ي

بسيو براهيخداشناس ار است؛ هر چند كـه همـه آن هـا تحـت سـهين معرفت حق،

و اگـر برهـانيشناختيو هستيو انسان شناختيعنوان جهان شناخت قابـل جمعنـد

مـيكانت را هم به حساب آورياخلاق و در منـابع اصـيم به چهار عنوان ليرسـند،

مياسلام و بـه عـدديخداشناسـيه هـارا: تـوان گفـتيبه اكثر آن ها توجه شده،

كهينفوس، بلكه انفاس خلا و در دعاها آمده است همه گذرگاه ها ...ايخدا«:ق است،

و همه راه ها منقطـع اسـت،  و همه رغبت ها دشوار، و همه خواسته ها ممتنع، تنگ،

ص86ج:ش1385،يمجلس( 26.»شوديميكه به تو منتهييمگر آن ها ح317، ،67(.
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ويا اعتقـادييا فلسفييكه در كتب كلامينيدر همه براه مطـرح شـده، دال

و طر وليمدلول و مقصود از هم جداست؛ و دعاهـايق و سـنت يدر لسان قرآن

ا كهيخوريبرميمأثور از مقامات عصمت به مطلب تازه فازم ويحوصله لسوف

و از قلمرو استدلالات كلام .خارج استيو فلسفيمتكلم

خ و آن ها خدا را به و او را شـاهد بـر وجـود خـوديگـانگيودش شـناخته،

ب و صباح را از مصباح و اعلام داشـته انـد كـه اوسـت كـهينيدانسته، از دانسته

و دلالت كننـده صـديخويدعوت كننده بنده خالص به سو قان بـه جانـبيشتن

پ.ش استيخو پيرؤيآن ها در ايت بودند، نه در و دانسـتن كـه  ـشـناختن ن ي

ن ولين كمالاانسيبرازيخود، كه فـوق همـه كمـالات اسـت،يآن كمالياست،

ديهمان است كه آن ظاهر بالذّات و مخلوقات اسـت،  ـكه ظاهركننده همه آثار ده ي

و صد د شود، ديالبته كه نه به آريده سر، بلكه به .يده دل،

ميد دسريدار خدا بود ديبا سريده دل نه  ده

اميده را نپرسـتيناديخدا«: فرمود×يامام عل ،4ج: تـايبـ،يمجلسـ( 27.»ده

ح27ص ،2(.
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